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چكيده 
فرآيند توليد و ايجاد  ارزش افزوده از طريق بكارگيري و تركيب نــهاده هـاي توليـدي بـه 
ــهاده هـاي توليـدي مـورد  منظور ايجاد ستانده صورت ميگيرد. نيروي انساني شاغل يكي از ن
استفاده در فرآيند توليد ميباشد. لذا براي بررسي و ارزيابي عملكــرد فرآينـد توليـد و ايجـاد 
ــيري و نحـوه تركيـب نـهاده هـاي  ارزش افزوده در يك نظام اقتصادي, مينوان ساختار بكارگ

توليدي در آن را مورد بررسي قرار داد.  
اين مطالعه به بررسي ساختار توليد در بخشهاي عمده اقتصاد كشور با تمركز بر زيربخــش 
توليدات كارخانهاي ميپردازد. بررســي هـاي انجـام شـده در قـالب بـرآورد توابـع توليـد در 
بخشهاي مورد نظر ميباشد. تاثير بيشتر عامل سرمايه در مقايسه بــا نـيروي كـار در افزايـش 
ارزش افزوده ايجاد شده در بخشهاي اقتصادي كشور زمينهاي را براي مطــرح شـدن فرضيـه 
ــا سـرمايه در  جايگزيني عامل كار با سرمايه ايجاد ميكنند. وجود پديده جايگزيني عامل كار ب
فرآيند توليدات كارخانه اي كشور بر اساس آمار و اطلاعات كارگاههاي صنعتـي مـورد تـاييد 

قرار ميگيرد. 
در خصوص وجود پديده جايگزيني عامل كــار بـا سـرمايه ابتـدا دو فرضيـه مطـرح 
ــاغل را مـد  ميشود كه فرضيه اول عدم تأثيرگذاري نيروي كار وكيفيت پايين نيروي انساني ش

                                                           
 ١- عضو هيئت علمي موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه  
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نظر قرار ميدهد و فرضيه دوم با رد فرضيه اول، وجود هزينه هاي جانبي ناشي از اعمال قــانون 
كار را دليل جايگزين شدن نيروي كار با ديگر نهاده توليدي يعني سرمايه ميداند.   

ــتفاده از نـيروي كـار بـا  بررسي هاي آماري ارائه شده در اين مطالعه نشان ميدهد كه اس
تحصيلات بيشتر، بكارگيري كاركنان داراي تحصيلات عــالي و صـرف هزينـه هـاي تحقيـق و 
ــايج بـه همـراه  توسعه به عنوان عوامل مثبت و تأثيرگذار بر فرآيند توليد عمل ميكند. اين نت
تحليل رفتار بنگاههاي بخش خصوصي در بكارگيري و استفاده از نيروي كار، با رد فرضيه اول، 
مهمترين عامل جايگزيني نيروي كار با سرمايه را وجود هزينههاي جانبي و احتمالي اســتفاده از 

نيروي انساني در سايه اعمال محدوديتهاي ناشي از قانون كار مي داند. 
 

مقدمه  
           بر اساس اولين نظريه هايي كه به بررسي و شناخت فرآيند توليد پرداختنــد، دو عـامل 
كار و سرمايه، نهاده هاي مورد استفاده در فرآيند توليد و ايجاد ارزش افزوده ميباشند. منظــور 
از كار، نيروي انساني شاغل در نظام اقتصادي يك جامعه است كه طبعا افزايــش آن بـه معنـي 
گسترش فرآيندهاي توليدي و افزايش ارزش افزوده ايجاد شده مي باشد. نظريه هاي جديدتري 
ــد، بـا در نظـر گرفتـن قابليتـهاي كيفـي  كه به بررسي فرآيند توليد و رشد اقتصادي پرداخته ان
نيروي انساني شاغل به نوعي يك عامل توليدي ديگر را شناسايي نموده اند كه جداي از حضــور 
فيزيكي نيروي كار  شاغل، تأثير قابل توجهي برفرآيند توليد دارد.٢ در واقع با تفكيك كميــت و 
كيفيت نيروي كار، دو نوع تأثير متفاوت براي حضور نيروي كار در فرآيند توليد در نظر گرفتــه 

شده است. اين ايده مقدمه اي بر ايجاد الگوهايي شد كه كيفيت نيروي انســاني را تحـت عنـوان  
سرمايه انساني٣ به صورت يك عامل سرمايه اي در فرآيند توليد در نظر گرفتند.  

بنابر اين بررسي ساختار توليد در يك نظام اقتصادي در قدم اول به چگونگي  بكارگيري 
و استفاده از نهاده هاي توليدي برمي گردد كه منظور از نهادههاي توليدي همان دو عامل نيروي 
ــي و كيفـي مربـوط بـه  كار و سرمايه موجود مي باشد و در قدم بعدي با تفكيك شاخصهاي كم
ــار  نيروي انساني بكار گرفته شده در فرآيند توليد، تحليلي در مورد تاثيرگذاري كيفيت نيروي ك

بر توليد انجام مي گيرد. 
در اين مطالعه كه در راستاي اهداف تعييــن شـده در طـرح جـامع نيازسـنجي نـيروي 
انساني متخصص و سياست گذاري توسعه منابع انساني كشور٤ انجام گرفته است، سعي مي شود 

                                                           
2  - (Romer,1994) , (Mankiw,Romer,Weil, 1992)
3 - Human Capital

 ٤- اين طرح زير نظر موسسه پژوهش در برنامه ريزي آموزش عالي انجام شده است.  
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كه ساختار توليد هم در كل  نظام اقتصادي كشور و هم  به تفكيك بخشــهاي عمـده اقتصـادي 
ــيري نـهاده  مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور مي بايست تحليلي در زمينه ساختار بكارگ
هاي توليدي انجام شود. يكي از اين نهاده هاي توليد، نيروي انساني شاغل ميباشد كــه در ايـن 
مطالعه با دو رويكرد متفاوت مورد بررسي قرار مي گيرد.  رويكرد هاي مورد نظر تحليل  نيروي 
انساني شاغل در فرآيند توليد هم از نظر  كميت و هم از نظر كيفيت مي باشد. در واقع مطالعــه 
ــادي كشـور در زمينـه بكـارگـيري و  حاضر نوعي آسيب شناسي فرآيندهاي توليدي نظام اقتص

استفاده از نيروي انساني است.  
 

١- ارائه تصويري كلي از ساختار توليد در اقتصاد ايران  
     به منظور ارائه تصويري كلي از وضعيت اقتصاد كشور، ابتدا متغيرهاي كلان اقتصادي را مد 
نظر قرار مي دهيم اشتغال، موجودي ســرمايه و توليـد ناخـالص داخلـي سـه متغـير عمـده در 
خصوص شناخت ساختار و  عملكرد يك نظام اقتصادي مي باشند. به منظور بررسي روند تغيــير 
هر يك از اين متغيرها، متوسط نرخ رشد ساليانه آنها طي دوره ٧٥-١٣٤٥ محاسبه شده اســت. 

كه در جدول شماره ١ آمده است٥.  
 

جدول شماره ١- نرخ رشد ساليانه متغيرهاي كلان اقتصاد كشور طي دوره ٧٥-١٣٤٥ 
نرخ رشد ساليانه ( درصد )   

 %٤/٧ توليد ناخالص داخلي 
 %٧ موجودي سرمايه  

 %٢/٢ اشتغال 
 

ــرمايه متفـاوت بـوده و                  مشاهده مي شود كه متوسط نرخ رشد ساليانه اشتغال و س
موجودي سرمايه در اقتصاد كشور طي دوره مورد نظر به مراتب سريعتر از اشتغال افزايش پيدا 
كرده است. حال اين سئوال كلي مطرح مي شود كه چرا در نظام اقتصادي كشور طي دوره ٧٥-

١٣٤٥ از عامل سرمايه بيشتر از نيروي كار استفاده شده است؟  
ــاختار و عملكـرد بخشـهاي                  قبل از اينكه به بررسي سئوال مطرح شده بپردازيم، س
ــاد كشـور بـه سـه  عمده اقتصاد كشور را نيز در نظر مي گيريم. در يك نوع تقسيم بندي، اقتص

                                                           
٤ - اطلاعات مربوط به اشتغال و موجودي سرمايه از مقاله ( اميني، ١٣٧٩) گرفته شده است.  
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بخش عمده كشاورزي، صنعت و خدمات قابل تفكيك مي باشد.  با در نظــر گرفتـن متغيرهـاي 
ــورت دقيـق تـر بررسـي  كلان مربوط به هر يك از بخشهاي مذكور مي توان سئوال فوق را بص

نمود.  
ــاهده مـي       نمودار شماره ١ سطح اشتغال را در سه بخش عمده اقتصادي نشان مي دهد. مش
شود كه ميزان اشتغال در بخش كشاورزي تقريباٌ ثابت مانده است. در مقابل اشــتغال در بخـش 
ــيز بيشـتر از  هاي صنعت و خدمات افزايشي بوده و سرعت افزايش اشتغال در بخش خدمات ن

بخش صنعت بوده است. 
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نمودار شماره 2 - سهم اشتغال هر يك از بخشهاي اقتصادي طي سالهاي 1345-75
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                 با نگاهي به متوسط نرخ رشد ساليانه توليد، موجودي سرمايه و اشتغال در هر يك 
ــرد. امـا قبـل از آن،  از بخشهاي اقتصاد كشور مي توان سئوالات مطرح شده را دقيق تر بيان ك

ابتدا تعريف مناسب تري از بخش صنعت ارائه مي دهيم.  
           در تقسيم بندي سه بخشي اقتصاد كشور، طبعا زير بخش نفت در بخش صنعت جاي مي 

گيرد. از آنجائيكه تحولات بازار نفت خارج از حيطه اقتصاد كشور بوده و به صورت برونــزا مـي 
باشد، اگر زير بخش نفت به عنوان يكي از زير مجموعه هاي بخش صنعت در نظر گرفته شــود، 
تحليلهاي مربوطه دچار خطاي قابل توجهي خواهد شد. دليل وجود اين خطا نيز تحولات بســيار 
اـق  زياد در متغيرهاي مربوط به زير بخش نفت مي باشد كه بصورت برونزا در اقتصاد كشور اتف
افتاده و مي افتد. بنابر اين با خارج نمودن زير بخش نفت از بخش صنعت تعريف مناسب تــري 
از اين بخش ارائه مي شود كه آن را بخش صنعت بدون نفت مي ناميم.  با اين توضيح متوســط 
نرخ رشد ساليانه متغيرهاي كلان بخشهاي اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهيــم. اطلاعـات 

مورد نظر در جدول شماره ٢ آمده است.  
 

جدول شماره ٢- متوسط نرخ رشد ساليانه متغيرهاي كلان بخشهاي اقتصادي طي دوره ٧٥-١٣٤٥ 
اشتغال  موجودي سرمايه  توليد ( ارزش افزوده)   
 -٠/٤  ٥/٧  ٤/٩ كشاورزي 
 ٢/٩  ٩  ٧/٢ صنعت بدون نفت 
 ٤/٣  ٧  ٥/٧ خدمات  
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ــي                  مشاهده ميشود كه كمترين نرخ رشد نهاده هاي توليدي در بخش كشاورزي م
باشد. و از طرفي در بخشهاي صنعت بدون نفت و خدمات افزايش در بكــارگـيري نـهاده هـاي 
ــت. نكتـه ديگـري كـه  توليدي عمدتاٌ به صورت انباشت سرمايه موجود در اين بخشها بوده اس

توجه به آن حائز اهميت است، مقايسه بخشهاي اقتصادي كشور از لحاظ ميزان تبديل نهاده هــا  
هـاي  به توليد مي باشد. به عبارت ديگر مي توان اين سئوال را مطرح كرد كه در هر يك از بخش
ــبت  اقتصادي، نهاده هاي توليد چگونه به توليد تبديل مي شود؟  براي اين منظور با محاسبه نس
نرخ رشد توليد به مجموع نرخهاي رشد نهاده هاي توليدي مي توان مقايســه اي اوليـه از نحـوه 
ــد  بكارگيري نهاده ها در فرآيند توليد هر يك از بخشهاي اقتصادي ارائه داد. اين نسبت ميتوان
بصورت سرانگشتي نشان دهنده ميزان بهره وري عوامل توليد در هر يك از بخشهاي مورد نظر 
ــالاترين  باشد. با محاسبه اين نسبتها مشاهده مي شود كه بخش كشاورزي (٩٠ درصد ) داراي ب
ــدون نفـت (٦٠ درصـد ) قـرار دارد و در  سطح بهره وري مي باشد. پس از آن بخش صنعت ب

نهايت بخش خدمات (٥٠ درصد ) داراي پائين ترين سطح بهره وري عوامل توليدي است.  
             بنابر اين بطور خلاصه مي توان سئوالات زير را در راستاي شناخت ساختار و عملكرد 
نظام اقتصادي كشور مطرح كرد كه چرا ساختار بكارگيري نهاده هاي توليدي ( كـار و سـرمايه) 
در بخشهاي كشاورزي، صنعت بدون نفت و خدمــات متفـاوت اسـت؟ چگونـه مـي تـوان ايـن 
اختلاف ساختاري را توضيح داد؟ و چرا نحوه عملكرد اين بخشها در خصوص تبديل نهاده ها به 

توليد متفاوت است؟  
             به منظور پاسخگويي به سئوالات فوق، بــايد سـاختار و عملكـرد اقتصـاد كشـور را از 
زاويه اي ديگر مورد بررسي قرار داد. تحليل مورد نظر، شناسايي تابع توليد بخشهاي ســه گانـه 
اـر و  اقتصاد كشور است. در واقع با شناسايي تابع توليد، الگويي كه بر اساس آن عوامل توليد ( ك
ــردد. الگـوي بدسـت آمـده  سرمايه ) به توليد ( ارزش افزوده ) تبديل مي شود، مشخص مي گ
ــه  نشان مي دهد كه نظام اقتصادي كشور طي سه دهه اخير به منظور ايجاد ارزش افزوده چگون
ــد كـاب - داگلاس٦ بـراي اقتصـاد  عوامل توليد را بكار گرفته است. با در نظر گرفتن تابع تولي

ايران خواهيم داشت.  
y e k L et

t
t t

ut= +γ λ α β. . .

ــيروي كـار شـاغل و t، زمـان مـي  كه در آن yt، ارزش توليد، kt، ارزش موجودي سرمايه، Lt، ن
باشد. لحاظ كردن متغير t در تابع توليد به معني تأثير تكنولوژي در فرآيند توليــد مـي باشـد و 

                                                           
6 - Cobb- Douglas production function
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نشان ميدهد كه تغييرات تكنولوژي چه از داخل اقتصاد كشور و از خارج آن بر فرآينــد توليـد 
ــوژي  در كشور تأثير خواهد داشت. مثبت بودن ضريب λ به معني تأثير يكنواخت و مثبت تكنول
بر سطح توليد در اقتصاد كشور خواهد بود.  Ut ، معرف مجموعه اي از عوامل مؤثر بــر فرآينـد 
ــراي تـابع توليـد در نظـر  توليدي است ( به غير از سرمايه و كار ) كه در الگوي انتخاب شده ب
ــه  گرفته نشده اند.  پس از لگاريتم گيري از الگوي كاب - داگلاس، رابطه اي بدست مي آيد ك

مي توان ضرايب آن را بصورت خطي برآورد كرد.  
tttt ulkty ++++= )log(.)log(..)log( βαλγ

ــه شـده اسـت.      الگوي فوق براي هر يك از بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات بكار گرفت
بطوريكه log(yt)، لگاريتم ارزش افزوده ايجاد شده در هر يك از بخشهاي اقتصــادي بـه قيمـت 
ــها بـه قيمـت ثـابت سـال  ثابت سال ١٣٦١، log(kt)، لگاريتم موجودي سرمايه هر يك از بخش

١٣٦١ و Log(Lt)، لگاريتم نيروي كار شاغل در هر يك از بخشها مي باشد. 
ــار بـر توليـد مـي        ضرايب α و β معرف ميزان تأثير گذاري نهاده هاي سرمايه و نيروي ك
ــده  باشد.  از آنجائيكه متغيرهاي توليد، سرمايه و نيروي كار بصورت لگاريتمي در نظر گرفته ش
اند، ضرايب α و β مفهوم ضريب كشش٧ توليـد نسـبت بـه نـهاده هـاي سـرمايه و كـار را در 
بردارد.  نتايج برآورد ضرايب رابطه بلند مدت توليد٨ در بخشــهاي كشـاورزي، صنعـت بـدون 

نفت و خدمات در جدول شماره ٣  ارائه شده است.  
 

جدول شماره ٣- ضرايب برآورد شده براي رابطه بلند مدت توليد در بخشهاي اقتصادي كشور طي سالهاي 
 ٧٥-١٣٤٥

ضريب كار   ضريب سرمايه   ضريب زمان    
 -٠/٦

 (-٢/٠)
 ٨ ٠/٠
 (٣/١)

 ٤ ٠/٠
 (١٧/١)

كشاورزي 

 -٠/٩٦
 (-١/٦)

 ٠/٨٣
 (٦/٩)

 ٣ ٠/٠
 (٢/٦)

صنعت بدون نفت 

 -١/٦
 (-١/١)

 ٠/٤
 (١/٩)

 ٠/١
 (١/٤)

خدمات  

توجه: اعداد داخل پرانتز آماره t مربوط به ضريب برآورد شده مي باشد. 

                                                           
7 - Elasticity

 ٨ - با توجه به ناپايدار بودن (nonstationary) سريهاي زماني مورد استفاده و بروز هم تجمعي (cointegration) درالگو، 
ــر  با استفاده از مدلهاي Autoregressive Distributed lag ( ARDL) ابتدا روابط بلند مدت بين متغيرهاي مورد نظ

بررسي شده و سپس فرآيند تصحيح خطا (Error Correction) در مدل تفاضلي انجام شده است.  
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ــات قـابل       بررسي ضرايب برآورد شده رابطه بلند مدت تابع توليد در بخشهاي اقتصادي نك
توجهي را در بردارد. ضريب كشش توليد نسبت به  سرمايه در هر سه بخش مثبــت بـوده و از 

لحاظ آماري معني دار مي باشد. لذا مشاهده مي شود كه در هــر سـه بخـش انباشـت سـرمايه  
منجر به افزايش توليد شده است. اما مقدار ضريب برآورد شده در بخش كشاورزي كمتر از دو 
ــاورزي نسـبت بـه دو بخـش  بخش  ديگر است. به عبارت ديگر افزايش سرمايه در بخش كش

ديگركمتر منجر به افزايش توليد شده است. 
    با بررسي ضرايب برآورد شده براي اشتغال بخشهاي اقتصادي، مشاهده مي شود كه ضريــب 
كشش توليد نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي منفي بوده و از لحاظ آماري نيز معني دار مي 
باشد. در واقع بدين ترتيب افزايش نيروي كار كشاورزي منجر به كاهش توليــد در ايـن بخـش 
ــت و معنـي  خواهد شد.  ضريب كشش توليد نسبت به اشتغال در بخش صنعت بدون نفت مثب
دار مي باشد كه به معني تأثير مثبت افزايش نيروي كار شاغل بر توليد در ايــن بخـش خواهـد 
ــاهده مـي  بود. نكته حائز اهميت ضريب برآورد شده براي اشتغال بخش خدمات مي باشد. مش
شود كه ضريب برآورد شده از لحاظ آماري داراي اعتبار نيست٩. بــه عبـارت ديگـر تغيـير در 
نيروي كار شاغل در بخش خدمات بر ميزان تغيير توليد در اين بخش بي تــأثير اسـت امـا بـا 
وجود اين شاهد افزايش سريع اشتغال در اين بخش بوده ايم. نكته حائز اهميــت در مواجهـه بـا 
ــا افزايـش سـطح بيكـاري در  اين تناقض توجه به ساختار اشتغال در بخش خدمات مي باشد. ب
ــاهد گسـترش اشـتغال غيررسـمي در  جامعه كه ريشه در تغيير ساختار جمعيتي كشور دارد، ش
ــات  نظام اقتصادي خواهيم بود كه اين نوع اشتغال عمدتاٌ در زير بخشهاي مربوط به بخش خدم
ــار داشـت كـه محدوديتـهاي ايجـاد اشـتغال در سـاير  شكل مي گيرد.  از طرفي مي توان انتظ
بخشهاي اقتصادي نيز به اين پديده دامن بزند. مشاهده شد كه ضريب كشش توليد نســبت بـه 
اشتغال در بخش كشاورزي منفي است بنابر اين تنها بخشي كه مي تواند به جذب نــيروي كـار 
ــرخ رشـد سـاليانه  جامعه بپردازد بخش صنعت بدون نفت است. اما مي توان ديد كه متوسط ن
اشتغال در اين بخش كمتر از بخش خدمات بوده است. اين موضوع نشان دهنده وجود موانــع و 
وـد  محدوديتهاي ديگري است كه در خصوص جذب نيروي كار در بخش صنعت بدون نفت وج
ــار در بخـش صنعـت بـدون  دارد. يكي از عمده ترين موانع موجود كه پتانسيل جذب نيروي ك
نفت را محدود كرده است، قانون كار ومقررات استخدامي كشور مي باشد. در واقع وجود چنيــن 

محدوديتي منجر به سرريز شدن مازاد نيروي كار جوياي كار به بخش خدمات شده است.  

                                                           
 ٩- صفر بودن ضريب برآورد شده را نميتوان رد كرد. 
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ــه ديگـري كـه از        اين بحث در ادامه مقاله بصورت دقيقتر مورد بررسي قرار مي گيرد. نكت
ــابع توليـد  اطلاعات جدول شماره ٣ بدست مي آيد ضرايب برآورد شده براي متغير زمان در ت
هر يك از بخشهاي اقتصادي اســت. مشـاهده مـي شـود كـه ضريـب متغـير زمـان در بخـش 
ــت و  خدمـات ايـن ضريـب  كشاورزي مثبت و معني دار بوده اما در بخشهاي صنعت بدون نف
معني دار نمي باشد. به عبارت ديگر متغير زمان به  عنوان يك رونــد يكنواخـت افزايشـي، بـر 
توليد بخش كشاورزي موثر بوده است،  اما در ديگر بخشها اين تــأثير ديـده نمـي شـود. تعبـير 
ــير  ديگري نيز از اين ضريب مي توان ارائه داد به اين صورت كه ضريب برآورد شده براي متغ
ــب مشـاهده مـي  زمان به نوعي نشان دهنده ميزان بهره وري در فرآيند توليد است. بدين ترتي
شود كه بهره وري در بخش كشاورزي روندي مثبت و افزايشي را دنبال نموده، امــا رونـد بـهره 

وري در دو بخش ديگر، الگوي مشخصي را نشان نمي دهد. 
ــوط بـه رابطـه بلنـد      ضرايب برآورد شده اي كه در جدول شماره ٣ گزارش شده است، مرب
ــد در  مدت توليد در بخشهاي اقتصادي است. با استفاده از مدل تفاضلي،  رابطه كوتاه مدت تولي
ــع بـا تفـاضل  بخشهاي كشاورزي، صنعت بدون نفت و خدمات را مي توان بررسي نمود. در واق

گيري از متغيرهاي بكارگرفته شده در تابع توليد خواهيم داشت.  
D y D k D Lt t t tlog( ) log( ) log( )= + + +λ α β ε

كه Dlog(yt)، تفاضل لگاريتم توليد در زمانــهاي t و Dlog(kt) ،t-1 ، تفـاضل لگـاريتم موجـودي 
سرمايه در زمانهاي t و t-1 و Dlog(Lt)، تفاضل نيروي كار شاغل در زمانهاي t و t-1 مي باشــد. 
لازم به ذكر است كه ضريب λ به صورت عرض از مبدأ در مدل ظاهر مي شود چون با تفاضل 
ــوان رابطـه كوتـاه  گيري از متغير زمان، همواره عدد واحد ايجاد خواهد شد. به اين ترتيب مي ت
مدت توليد در بخشهاي اقتصادي را مورد بررسي قرار داد١٠. ضرايب برآورد شده مدل تفاضلي 

در جدول شماره ٤ آمده است.  

                                                           
 ١٠- الگوي برآورد شده در بخش كشاورزي به صورت ARDL(1,0,0)، در بخش صنعت بدون نفت به صورت 

ARDL(1,1,1) و براي بخش خدمات به صورت ARDL (2,0,1) است.  
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جدول شماره ٤- ضرايب برآورد شده براي رابطه كوتاه مدت توليد در بخشهاي اقتصادي كشور 
 طي سالهاي ٧٥-١٣٤٥ 

ضريب فرآيند 
تصحيح خطا 

ضريب كار 
 (β)

ضريب سرمايه  
 (α)

ضريب زمان  
 (λ) 

 

 -٠/٧
 (-٣/٩)

 -٠/٤١
 (-١/٨)

 ٦ ٠/٠ 
 (٢/٥)

 ٣ ٠/٠
 (٣/٦)

كشاورزي 

 -٠/٥٢
 (-٣/٥)

 ١/٠٨
 (٢/٨)

 ١/٢
 (٣/٣)

 ١ ٠/٠ 
 (٢/٤)

صنعت بدون نفت 

 -٠/٤
 (-٣/٠)

 ٢/٥
 (٢/٠)

 ٠/١٦
 (١/٣)

 ٤ ٠/٠
 (١/٧)

خدمات  

 
                

        ضرايب گزارش شده در جدول شماره ٤ ساختار كوتاه مدت توليد در بخشهاي اقتصــادي 
كشور را نشان مي دهد. مشاهده مي شود كه ضرايب برآورد شده براي نــيروي كـار شـاغل در 
هر يك از بخشهاي اقتصادي از لحاظ آماري معني دار بوده و در بخش كشاورزي منفــي اسـت. 
اين ضرايب در دو بخش ديگر مثبت بوده و براي بخش خدمات بزرگتر از بخش صنعت بــدون 
نفت مي باشد. بنابر اين مي توان انتظار داشت كه در كوتاه مدت بيشترين جذب نيروي كار در 

بخش خدمات باشد و پس از آن در بخش صنعت بدون نفت. 
     با بررسي ضرايب برآورد شده براي سرمايه كه نحوه تأثير گذاري عامل سرمايه بر توليد را 
ــرمايه منجـر بـه  نشان مي دهد، مشاهده مي شود كه اولا در هر سه بخش اقتصادي افزايش س
ــب در بخشـهاي  افزايش توليد مي گردد و ثانيا ميزان تأثيرگذاري عامل سرمايه و توليد به ترتي
صنعت بدون نفت، خدمات و سپس كشاورزي مي باشد. بنابر اين مي تــوان انتظـار داشـت كـه 
ــدون نفـت و پـس از آن در بخشـهاي خدمـات و  بيشترين انباشت سرمايه در بخش صنعت ب
ــي نشـان دهنـده تـأثير  كشاورزي صورت گرفته باشد. نكته ديگر آنكه ضريب زمان كه به نوع

يكنواخت تكنولوژي بر توليد است، در هر سه بخش مذكور مثبت و معني دار مي باشد. 
ــه اولاٌ: در دراز مـدت ( در كـل دوره زمـاني                بنابر اين بطور خلاصه مي توان بيان نمود ك

٧٥ -١٣٤٥ ) در هر سه بخش كشاورزي، صنعت بدون نفت و خدمات، تــأثير نـيروي كـار بـر 
توليد منفي ( يا بي معني) و تأثير سرمايه بر توليد مثبت بوده است.  تحليل دراز مــدت سـاختار  
توليد در بخشهاي اقتصادي نشان مي دهد كه در هر سه بخش مذكور ساختار توليدي به سمت 
ــد  جايگزين كردن كار با سرمايه پيش رفته است. اين جايگزيني را مي توان در متوسط نرخ رش

توجه: اعداد داخل پرانتز آماره t مربوط به ضريب برآورد شده ميباشد. 
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ــاهده كـرد.  ثانيـا: از تحليـل  ساليانه عوامل توليد بكار گرفته شده در هر يك از اين بخشها مش
كوتاه مدت ساختار توليد در بخشهاي اقتصادي كشور مشاهده مي شود كــه بيشـترين پتانسـيل 
جذب نيروي كار به ترتيب در بخشــهاي خدمـات و صنعـت بـدون نفـت مـي باشـد و بخـش 
كشاورزي نه تنها پتانسيل جذب نيروي كار را ندارد بلكه بــه سـمت خـارج نمـودن قسـمتي از 

نيروي كار شاغل در بخش نيز پيش مي رود. 
 

٢- ارائه تصويري از ساختار توليد در بخش توليدات كارخانه اي ١١ 
          در فصل قبلي مقاله، با تفكيك اقتصاد كشور به ســه بخـش عمـده كشـاورزي، صنعـت 
ــه شـده  بدون نفت و خدمات، تصويري كلي از ساختار توليد در اين بخشها ارئه شد. تصوير ارائ
علاوه بر توضيح و توجيه برخي از فرضيه هاي اوليه، زمينه اي را براي مطرح شدن فرضيه هايي 

ديگر فراهم كرد.  
     با بررسي ساختار توليد بخشهاي اقتصادي كشور مشاهده مي شود كه تأثير عامل سرمايه بر 
سطح توليد بيشتر از تأثير عامل كار مي باشد. بدين ترتيب مي توان انتظار داشــت كـه سـاختار 
توليد به سمت بكارگيري بيشتر از عامل سرمايه پيش برود كه متوسط نرخ رشد ساليانه عوامل 
توليد اين ادعا را نشان ميدهد. اما اين سئوال نيز مطرح است كه آيا بين عوامل توليــد ( كـار و 

سرمايه ) در فرآيند توليد جايگزيني صورت گرفته است؟  
ــئوال فـوق بپردازيـم، تصويـري كلـي از زيربخـش توليـدات            قبل از اينكه به بررسي س
ــه  كارخانه اي ارائه ميدهيم. اين زير بخش در تحليلهاي فصل قبل به عنوان يكي از زير مجموع
هاي بخش صنعت بدون نفت در نظر گرفته شده بود. در واقع در اين قســمت تحليلـهاي ارائـه 
شده در مورد چگونگي تأثير عوامل توليد ( كار و سرمايه) بر ارزش افزوده زير بخــش توليـدات 
ــاختار توليـد  كارخانه اي نيز مد نظر قرار مي گيرد. اختصاص يك فصل مستقل براي بررسي س
ــات جزئـي  در زير بخش توليدات كارخانه اي جداي از اهميت آن، به دليل وجود آمار و اطلاع
ــتخراج تـابع توليـد  تر١٢ از اين زيربخش است كه در ادامه مقاله به آن پرداخته مي شود. با اس
زير بخش توليدات كارخانه اي، مي توان رابطه دراز مدت و كوتاه مدت فرآيند توليــد در ايـن 

زيربخش را مشخص كرد. اين اطلاعات در جدول شماره ٥ آمده است.  
 

                                                           
11 -Manufacturing

 ١٢- منظور از آمار و اطلاعات جزئي، آمار خرد كارگاههاي صنعتي كشور ميباشد. 
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جدول شماره ٥- رابطه دراز مدت و كوتاه مدت توليد در زير بخش توليدات كارخانه اي براي سالهاي 
 ٧٥-١٣٤٥

ضريب كار  
 (β)

ضريب سرمايه  
 (α)

ضريب زمان  
 (λ)

 

 -١/٤
 (-٢/٢)

 ٠/٥
 (٤/٧)

 ٦ ٠/٠ 
 (٥/١)

رابطه بلند مدت 

 ٠/٢
 (٠/٥)

 ١/١
 (٢/٩)

 ٣ ٠/٠
 (٢/٨)

رابطه كوتاه مدت١٣  

توجه: اعداد داخل پرانتز آماره t مربوط به ضرايب برآورد شده مي باشد. 
        

     مشاهده مي شود كه ضريب برآورد شده براي تأثيرگــذاري نـيروي كـار بـر مـيزان ارزش 
افزوده ايجاد شده در درازمدت منفي بوده و در كوتاه مدت بي معني است و در مقــابل ضريـب 
مربوط به سرمايه هم در دراز مدت و هم در كوتاه مدت مثبت و معني دار مي باشد. تحت اين 
شرايط در فرآيند توليد اين زيربخش، عامل سرمايه بيشتر از نيروي كار بكار گرفته خواهد شد. 
نكته ديگري كه از اطلاعات موجود در جدول شماره ٥ برداشت مي شــود، مثبـت و معنـي دار 
ــه  بودن ضريب زمان مي باشد. بدين ترتيب مشاهده مي شود كه در زير بخش توليدات كارخان
اي تغييرات تكنولوژي چه به صورت درونزا و چه به صورت برونزا١٤، تأثير مثبت و افزايشي بـر 

فرآيند ايجاد ارزش  افزوده داشته است.  
ــه           بنابر اين سئوالات مشابهي را مي توان براي اين زيربخش نيز مطرح كرد از جمله اينك
چرا در فرآيند توليد اين زيربخش تأثير عامل سرمايه بيش از نيروي كار است؟ و آيا جايگزيني 
ــئوالات زمينـه را بـراي بررسـي دقيـق تـر  بين اين دو عامل توليد صورت گرفته است؟ اين س

فرآيند توليد و ساختار نيروي كار و سرمايه بكار گرفته شده در اين زيربخش فراهم مي كند. 
        از آنجائيكه آمار و اطلاعات مورد نياز براي بررسي بخشــهاي كشـاورزي و خدمـات در 
ــد و سـاختار نـيروي انسـاني و  دسترس نيست١٥، مطالعه دقيق تر در زمينه بررسي فرآيند تولي
سرمايه بكار گرفته شده، به بخش صنعت بدون نفت، آن هم در زيربخش توليدات كارخانــه اي 

                                                           
ــدت برابـر بـا ٠/٤-   ١٣- الگوي برآورد شده به صورت ARDL(1,1,1) ميباشد و ضريب جمله تصحيح خطا در رابطه كوتاه م

است. 
 ١٤- درونزا و برونزا به معني داخل و خارج از نظام اقتصادي كشور است.  

 ١٥- آمار و اطلاعات خرد مربوط به بخشهاي كشاورزي و خدمات حين انجام اين مطالعه در دسترس محققين  اين طرح قرار نداشته 
است.  
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محدود مي شود. در قسمت بعدي مقاله با بررسي ساختار اشتغال، سرمايه و توليد در اين بخش، 
سعي خواهد شد به سئوالات فوق پاسخ داده شود.  

 
ــش توليـدات كارخانـه اي ( تصويـري از كـارگاهـهاي      ٣- ارائه تصويري از عملكرد زيربخ

بزرگ صنعتي )   
ــش از ١٠ نفـر كـاركن زمينـه             آمار و اطلاعات مربوط به كارگاههاي صنعتي داراي بي
مناسبي براي بررسي دقيق تر فرآيند توليد در بخش توليدات كارخانه اي مي باشــد. ايـن آمـار 
كه بصورت ساليانه توسط مركز آمار ايران جمع آوري ميشود، مجموعه اي از اطلاعات مربوط 
ساختار نيروي انساني شاغل و متغيرهاي عملكردي كارگاههاي صنعتي فعال در بازارهاي صنعتي 
ــار و اطلاعـات مربـوط بـه وضعيـت تحصيلـي و مـهارتي  را در بر مي گيرد. به عنوان مثال آم
ــواد  كاركنان، ميزان پرداخت به كاركنان، فروش و ارزش افزوده ايجاد شده، هزينه هاي خريد م
ــتر  اوليه و ميزان سرمايه گذاري براي هر يك از كارگاههاي صنعتي داراي ١٠ نفر كاركن و بيش
در  اين بانك اطلاعاتي موجود مي باشد. علاوه بر اين، كارگاههاي صنعتي بر اساس نوع فعاليت 
توليدي، طبقه بندي شده اند. اين طبقه بندي تحت عنوان طبقه بنــدي  اسـتاندارد بيـن المللـي 
فعاليتهاي صنعتي١٦  شناخته مي شود. در واقع كدهاي ISIC مورد نظر، كارگاهــهاي صنعتـي را 

در قالب  بازارهاي صنعتي مجزا طبقه بندي مي كنند.  
         همانطور كه گفتــه شـد بـانك اطلاعـاتي مذكـور شـامل آمـار و اطلاعـات مربـوط بـه 
كارگاههاي صنعتي داراي بيش از ١٠ نفر كاركن مي باشد. بنابر اين پوشش دهنده تمامي بخش 
ــابل توجـهي از ارزش افـزوده ايجـاد شـده در  توليدات كارخانه اي كشور نمي شود.  اما سهم ق
ــهاي صنعتـي بـالاي ١٠ نفـر كـاركن )  بخش توليدات كارخانه اي توسط اين كارگاهها (كارگاه
ــي  صورت مي گيرد.  نمودار شماره ٣ سهم ارزش افزوده ايجاد شده در كارگاههاي بزرگ صنعت
را نسبت به كل ارزش افزوده بخش توليدات كارخانه اي كشور نشان مــي دهـد. مشـاهده مـي 
شود كه طي سالهاي ٧٧-١٣٥٨ بطور متوسط ٧٥ درصد ارزش افزوده ايجاد شده در زير بخش 
ــتر١٧ توليـد شـده  توليدات كارخانه اي كشور در كارگاههاي صنعتي بالاي ١٠ نفر كاركن و بيش
ــن كـارگاهـهاي  است. بنابر اين مي توان با تقريبي قابل قبول،  وضعيت ساختاري و عملكردي اي

صنعتي را به كل زير بخش توليدات كارخانه اي كشور تعميم داد.  

                                                           
16 - International Standard Industrial Classification

 ١٧- منظور كارگاههايي است كه آمار و اطلاعات آنها در بانك اطلاعاتي مركز آمار ايران موجود ميباشد.  
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سهم ارزش افزوده ايجاد شده در كارگاههاي صنعتي بالاي 10 نفر  نمودار شماره 3 - 
كاركن به كل ارزش افزوده زيربخش توليدات كارخانه اي
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ــاختاري و عملكـردي بنگاهـهاي١٨ فعـال در  با اين توضيح به منظور بررسي وضعيت س
بازارهاي صنعتي كشور ابتدا اين سئوال كلي مد نظر قرار مي گيرد كه آيـا الگـوي مشـخصي در 
رفتار بنگاههاي صنعتي طي دوره ٧٧-١٣٥٨ ديده مي شود؟ منظور از رفتار بنگاهــهاي صنعتـي، 
در قدم اول وضعيت بكارگيري عوامل توليد ( كار و سرمايه ) در فرآيند توليد اين بنگاهــها مـي 

باشند. 
      براي اين منظور متوسط سرمايه گذاري و پرداختــي بـه كاركنـان را در ايـن بنگاهـها طـي 
ــوط بـه سـرمايه  سالهاي ٧٧-١٣٥٨ محاسبه مي كنيم. اين شاخص ها از تقسيم هزينه هاي مرب
گذاري و كل پرداختي به كاركنان به تعداد بنگاههاي صنعتي به دســت مـي آيـد. دو شـاخص 
ــارگـيري عوامـل توليـد ( كـار و  مذكور رفتار متوسط بنگاههاي صنعتي را در مورد چگونكي بك
�Ä�ZĀ طـي 

Ʊ
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نمودار شماره 5 - روند متوسط پرداختي به كاركنان در بنگاههاي صنعتي كشور به قيمت 
ثابت طي سالهاي 1358-77

y = -26.796x + 608.12
R2 = 0.81 , t = - 8.9
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    مشاهده مي شود كه متوسط سرمايه گذاري در بنگاههاي صنعتي كشور به تدريــج افزايـش 
يافته است و بر عكس متوسط پرداختي به كاركنان طي همان دوره داراي رونــدي كاهشـي مـي 
ــي  باشد.  همانطور كه گفته شد متوسط سرمايه گذاري هر بنگاه صنعتي طي دوره مذكور افزايش
تـر  بوده است. كه مي تواند نشاندهنده اين فرضيه باشد كه بنگاهها به سمت انباشت سرمايه بيش

حركت    كرده اند. 
ــرمايه اي           اما شاخص ديگري كه مي تواند توجيه بهتري براي استفاده بيشتر از عوامل س
ــن شـاخص  در فرآيند توليد بنگاههاي صنعتي باشد، متوسط هزينه هاي مصرف انرژي است. اي
كه از تقسيم كل هزينه هاي انرژي بنگاههاي صنعتي به تعداد آنها بدست مي آيد، يك شاخص 
ــرمايه اي مـي باشـد.  در واقـع رونـد  كمكي براي ميزان استفاده از ماشين آلات و تجهيزات س
تغييرات اين شاخص نيز مي تواند نشاندهنده ميزان استفاده ا ز عامل سرمايه در فرآينــد توليـد 
بنگاههاي صنعتي كشور باشد. نمودار شماره ٦  روند تغييرات اين شاخص را طــي سـالهاي ٧٧-

١٣٥٨ نشان مي دهد. مشاهده مي شود كه متوسط انرژي مصرفي در بنگاههاي صنعتــي كشـور 
ــه  بطور دائم افزايش يافته است.  بنابر اين مي توان نتيجه گرفت كه در فرآيند توليدات كارخان

اي كشور عامل سرمايه جايگزين عامل نيروي كار شده است.  
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نمودار شماره 6 - روند متوسط مصرف انرژي در بنگاههاي صنعتي كشور به قيمت ثابت 
طي سالهاي 1358-77

y = 7.7976x + 50.319
R2 = 0.43 , t = 3.7
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 اين نتيجه سئوالات ديگري را در راستاي بررسي ساختار توليدات كارخانه اي مطرح مي كنــد.  
ــه سـاختار جمعيتـي كشـور و عرضـه  سئوال اساسي، دليل وجود اين جايگزيني است. با نگاهي ب
نيروي كار  ملاحظه مي شود كه بازاركار در نظام اقتصادي كشور شاهد وجود مازاد نيروي كــار 
جوياي كار مي باشد. بنابراين انتظار اوليه اين است كه با پايين آمدن هزينه اســتفاده از نـيروي 
كار ( به واسطه وجود مازاد عرضه نيروي كار) فرآيندهاي توليدي به سمت بكــارگـيري بيشـتر 
نيروي كار پيش روند و جايگزيني به صورت كاربر شدن فرآيند توليد باشد، در حاليكــه عكـس 
اين پديده در عمل اتفاق افتاده است. بنابر اين سئوالي كه منطقا مطرح مي شود ايــن اسـت كـه 
دليل وجود چنين پديده اي چيست و تناقض مذكور از كجا ناشي مي شود؟ بر اين اســاس مـي 

توان فرضيه هايي را مطرح نمود.  
ــوب نبـوده و  فرضيه اول: نيروي كار موجود در نظام اقتصادي كشور داراي كيفيت مطل
در جريان توليد از كارايي لازم برخودار نيست. در نتيجه فرآيند توليد به سمت جايگزين نمودن 

آن با عامل سرمايه پيش رفته است.  
فرضيه دوم: عدم استفاده از نيروي كار بيشتر در فرآيند توليدي نــه بـه دليـل كيفيـت 
ــد توليـد  پايين نيروي كار، بلكه به دليل وجود هزينه هاي جانبي استفاده از نيروي كار در فرآين
ــارگـيري تركيـب بهينـه دو  مي باشد. اين هزينه هاي جانبي در محاسبات بهينه سازي براي بك
عامل سرمايه و نيروي كار به گونه اي است كه استفاده دراز مــدت از نـيروي كـار در فرآينـد 

توليد نسبت به بكارگيري عامل سرمايه گرانتر مي شود. 
    هزينه هاي جانبي مطرح شده در فرضيه دوم به واسطه اعمال قانون كــار در فرآينـد توليـد، 
ــيري نـيروي كـار در فرآينـد  ايجاد مي شود. اين قانون محدوديتهاي زيادي در خصوص بكارگ
ــه  توليد ايجاد كرده است.  در ادامه با استفاده از مطالعات آماري سعي مي شود با بررسي فرضي
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ــه  هاي مطرح شده، شناخت عميق تري از ساختار توليد و اشتغال در زير بخش  توليدات كارخان
اي ارائه شود.   

 
٤- بررسي كيفيت نيروي كار شاغل در فرآيند توليدات كارخانه اي  

ــاد شـده در زيربخـش  در قسمت دوم مقاله ميزان تأثير عامل كار بر ارزش افزوده ايج
توليدات كارخانه اي محاسبه شد. ضريب برآورد شده حاكي از تأثير منفي نيروي كار بــر توليـد 
ــه عـامل نـيروي  در درازمدت بود. به عبارت ديگر ضرايب رابطه دراز مدت توليد نشان داد ك
كار در درازمدت بر توليد اثر منفي و كاهنده دارد و در مقابل تــأثير عـامل سـرمايه بـر توليـد، 
مثبت و افزايشي بوده است. وجود اين نكته منجر به مطرح شدن فرضيه جايگزيني نيروي كار با 
ــهاي  سرمايه در فرآيند توليدات كارخانه اي كشور شد كه با استفاده از آمار و اطلاعات كارگاه

صنعتي نيز مورد بررسي قرار گرفت و پديده جايگزيني عوامل توليد از كار به سرمايه تأييد شد.  
ــورد دلايـل  پس از تأييد وجود پديده جايگزيني عوامل توليد، فرضيه هاي ديگري در م
ــش را مـد نظـر  وجود جايگزيني مطرح شد كه به نوعي كيفيت نيروي كار شاغل در اين زيربخ
ــا كيفيـت  قرار مي داد. در واقع اين فرضيه ها بر مبناي آزمون وجود يا عدم وجود نيروي كار ب
در فرآيند توليد قرار دارند. به عبارت ديگر يك محور اساسي در بررسي فرضيه هاي مرتبط بــا 
دلايل جايگزيني عوامل توليد، بررسي كيفيت نيروي انساني شاغل در فرآيند توليــدات كارخانـه 
اي است. بنابر اين در ادامه مقاله به دنبال بررسي تأثير كيفيت نيروي انساني بر ميزان توليد در 

زير بخش توليدات كارخانه اي كشور هستيم.  
        توليد مفهوم كيفيت نيروي انساني شاغل را مي توان به شــكلهاي مختلفـي تعريـف كـرد. 
كيفيت نيروي انساني از جنبه هاي مختلف تحصيلي، مهارتي و حتي ميزان سلامتي، قابل بررســي 
ــيز بـه منظـور كمـي كـردن مـيزان  مي باشد و ميتوان در هر يك از اين زمينه ها شاخصهايي ن
ــه  كيفيت نيروي انساني ارائه نمود. به عنوان مثال شاخص تحصيلات سرانه و سابقه كار سرانه ب
نوعي نشان دهنده كيفيت نيروي كار هستند. شاخص تحصيلات سرانه يك معيــار كمـي بـراي 
ــيري كاركنـان  اندازه گيري سطح آموزشي كاركنان است كه مي تواند معرف سطح قابليت يادگ
نيز باشد. مسلماٌ كارايي كاركناني كــه داراي سـطح تحصيلـي بـالاتري هسـتند، از طريـق ارائـه 
آموزشهاي حين كار بيشتر از كاركنان داراي سطوح تحصيلي پائين تر، ارتقاء مي يــابد. ايـن در 
ــدات كارخانـه اي بطـور مـداوم در حـال  حاليستكه تكنولوژي مورد استفاده در فرآيندهاي تولي
ــه  گسترش و پيشرفت مي باشد و بكارگيري و سازگاري با تكنولوژيهاي پيشرفته تر مستلزم ارائ
ــارگـيري تكنولـوژي جديدتـر در فرآينـد  و جذب آموزشهاي مربوطه است. در واقع توانايي بك
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توليد، بستگي به قابليت سازگاري نيروي كار شاغل دارد كه اين قابليت ســازگـاري بـه مـيزان 
ــيز در ارتبـاط  يادگيري آنان در آموزشهاي حين كار برمي گردد و طبعاٌ ميزان يادگيري افراد ن

مستقيم با سطح تحصيلي و آموزشي آنان مي باشد.   
ــي كيفيـت در نـيروي انسـاني شـاغل  شاخص سابقه كار سرانه نيز مي تواند بيانگر نوع
باشد. بدين صورت كه با افزايش سابقه كار يك فرد، تجربه كاري بيشــتر او، بـاعث بـالا رفتـن 

كارايي و كيفيت فعاليتها و خدمات ارائه شده توسط او مي شود. 
        شاخصهاي ديگري نيز مي توان به منظور كمي نمودن كيفيت نيروي انساني مطــرح كـرد 
اما نكته اساسي در اين خصوص مفهوم نهايي كيفيت نيروي كــار اسـت. بطـور خلاصـه كيفيـت 
اـلاتر  نيروي انساني را ميزان تأثيرگذاري آن بر توليد مشخص مي كند. به عبارت ديگر كيفيت ب
ــد و ارزش افـزوده ايجـاد  نيروي انساني شاغل در فرآيند توليد بايد منجر به افزايش سطح تولي

شده گردد.  
ــا كيفيـت نـيروي انسـاني           با اين توضيح به بررسي نحوه تأثيرگذاري شاخصهاي مرتبط ب
ــار بـر فرآينـد ايجـاد  شاغل در فرآيند توليد مي پردازيم. به منظور بررسي اثر كيفيت نيروي ك
ارزش افزوده در توليدات كارخانه اي، روش استفاده از مطالعات آماري را تغيير مي دهيم. بدين 
ــي نحـوه تـأثيرگـذاري شـاخصهاي  صورت كه با استفاده از آمار و اطلاعات مقطعي١٩، به بررس
مرتبط با كيفيت نيروي انساني در فرآيند توليد مي پردازيم.  در اين روش، بــر اسـاس آمـار و 
ــك  اطلاعات كارگاههاي صنعتي در سال ١٣٧٥، هر يك از كدهاي ISIC چهاررقمي را معرف ي
بنگاه در نظر مي گيريم. بدين ترتيب كارگاهــهاي صنعتـي مـورد نظر٢٠ از لحـاظ نـوع فعـاليت 
توليدي در ١٣٣ گروه تقسيم بندي مي شوند كه هر يك از اين گروهها معرف يك نوع ســاختار 
ــوان اوليـن قـدم را در تحليـل نحـوه  توليدي مستقل مي باشد. حال با مقايسه اين گروهها مي ت
تأثيرگذاري كيفيت نيروي انساني برفرآيند توليد برداشت.  تحليل مورد نظر بررسي ارتباط بيـن 
ــرانه مـي باشـد.  بـه  شاخصهاي تحصيلات سرانه و سابقه كار سرانه با شاخص ارزش افزوده س
عبارت ديگر ارتباط بين شاخصهاي ساختاري مرتبط با كيفيت نيروي انساني شاغل ( تحصيـلات 
ــاي چـهار رقمـي ISIC ( ارزش  سرانه و سابقه كار سرانه ) با شاخص عملكردي هر يك از كده
ــاهده  افزوده سرانه ) بررسي مي شود. نمودارهاي شماره ٧ و ٨ اين ارتباط را نشان مي دهد. مش

                                                           
19 - Cross section data

 ٢٠- تعداد كارگاههاي صنعتي موجود در اين بانك اطلاعاتي ( سال ١٣٧٥) ١٣٣٥٧ كارگاه ميباشد. 
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مي شود كه ارتباطي مثبت بين شاخصهاي مورد نظر وجود دارد. يعني با افزايش سطح تحصيلـي 
و تجربه كاري كاركنان مي توان شاهد افزايش ارزش افزوده ايجاد شده توسط آنان بود.  

 

نمودار شماره 7 - ارتباط بين تحصيلات سرانه و ارزش افزوده سرانه در كدهاي 
چهاررقمي ISIC در سال 1375

y = 7.4735x - 27.704
R2 = 0.0929
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نمودار شماره 8 - ارتباط بين سابقه كار سرانه و ارزش افزوده سرانه در كدهاي 
چهاررقمي ISIC در سال 1375

y = 3.9023x + 0.5475
R2 = 0.0812
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            نمودار شماره ٩ ارتباط بين كيفيت نيروي انساني و عملكرد بازارهاي صنعتي كشـور را 
به طريقي ديگر نمايش مي دهد. در اين نمودار شاخصي كه بــه عنـوان كيفيـت نـيروي انسـاني 
شاغل در نظر گرفته شده، درصد كاركنان داراي تحصيلات دانشگاهي از كل كاركنان مي باشد. 
ــتر باشـد،  مشاهده مي شود كه هر چقدر درصد كاركناني كه داراي تحصيلات عالي هستند بيش

ارزش افزوده سرانه ايجاد شده نيز افزايش مي يابد. 
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نمودار شماره 9 - ارتباط بين درصد كاركنان داراي تحصيلات عالي و ارزش افزوده 
سرانه در كدهاي چهاررقمي ISIC در سال 1375

y = 1.938x + 12.861
R2 = 0.1218
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            نمودارهاي فوق نشاندهنده وجود يك ارتباط مثبت بين شـاخصهاي مرتبـط بـا كيفيـت 
نيروي انساني شاغل و شاخص عملكرد فرآيند توليد مي باشد. اين ارتباط صرفاٌ يك همبســتگي 
٢١ساده را بين اين دو نوع شاخص نشان ميدهد و نمي تواند بيانگر رابطه عليت٢٢ بين آنها باشد. 

در واقع بر اساس نمودارهاي فوق نمي توان ادعا كرد كه بكارگيري كاركنان با تحصيلات بــالاتر 
علت افزايش ارزش افزوده ايجاد شده توسط آنها شده است. زيرا مي توان اين فرضيه را مطرح 
ــه دليـل اسـتفاده از  نمود كه با افزايش ارزش افزوده ايجاد شده در فرآيند توليد كه مي تواند ب
اـر  ديگر عوامل توليد غير از نيروي كار با كيفيت باشد، بنگاه صنعتي اقدام به استفاده از نيروي ك

با تحصيلات بالاتر مي كند.  
ــور نيـاز         به منظور بررسي تحليلي وجود يا عدم وجود يك ارتباط علي بين شاخصهاي مذك
به يك تئوري مرتبط با ساختار توليد مي باشد. تئوري مورد نظر همان بحث شناسايي و بــرآورد 
ــمت دوم  تابع توليد است كه در قسمت اول مقاله نيز مورد بررسي قرار گرفت. همچنين در قس
ــات سـري زمـاني ٧٥- مقاله, تابع توليد زيربخش توليدات كارخانه اي با توجه به آمار و اطلاع

١٣٤٥ مربوط به توليد و عوامل توليد، برآورد گرديد. اما در اين بخش از مطالعه، بــرآورد تـابع 
توليد زيربخش توليدات كارخانه اي كشور بر اساس داده هاي مقطعي كارگاههاي صنعتي مــورد 

نظر مي باشد. بدين ترتيب كه با در نظر گرفتن تابع توليد كاب داگلاس خواهيم داشت:  
 y e Q k L ei i i i

ui= γ λ α β. . . .

   ISIC  پارامترهاي رابطه فوق بر اساس ١٣٣ مشاهده كه هر كدام به يك كد چهاررقمي         
ــار گرفتـه  اختصاص دارد، برآورد مي شود. بطوريكه yi، ارزش افزوده ايجاد شده، ki، سرمايه بك

                                                           
21 - Correlation
22 - Casulity
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ــه قـابل توجـه  شده و Li نيروي كار شاغل در هر يك از كدهاي چهاررقمي ISIC مي باشد. نكت
ــيروي كـار شـاغل در هـر يـك از ايـن كدهـاي  متغير Qi مي باشد كه بيانگر شاخص كيفيت ن
چهاررقمي است. در واقع با اين شكل تابع توليد، كيفيت نيروي كار نيز بــه عنـوان يـك عـامل 
ــط بـا كيفيـت نـيروي كـار  توليد مستقل در نظر گرفته شده است. د ر اين حالت شاخص مرتب
جايگزين متغير زمان دربرآورد تابع توليد مورد نظر در قسمت دوم مقاله شــده اسـت. ضريـب 
متغير زمان در تابع توليد برآورد شده در قسمت دوم كه بر اساس آمار سري زماني متغيرهاي 
توليد و عوامل توليد بدست آمد، نشاندهنده تأثير تكنولوژي در فرآيند توليد بود. در اينجــا نـيز 
ــوط بـه كيفيـت نـيروي كـار، بيـانگر ظرفيـت پذيـرش  ضريب برآورد شده براي شاخص مرب
ــيروي كـار كـه در  تكنولوژي در بازارهاي صنعتي كشور مي باشد. شاخصهاي مرتبط با كيفيت ن
اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است شامل پنج شــاخص مـي باشـد.  ايـن پنـج شـاخص 
عبارتند از تحصيلات سرانه، سابقه كار سرانه، درصد كاركنــان داراي تحصيـلات عـالي در كـل 
كاركنان، سرانه هزينه هاي تحقيق توسعه و سرانه هزينه هاي آموزش ضمن خدمت. در واقع بـا 
ــك از  برآورد ضريب هر يك از اين پنج متغير در فرآيند توليد مي توان قضاوت كرد كه كدامي

اين متغيرها، شاخص مناسب تري براي كمي كردن كيفيت نيروي كار مي باشد.   
ــه گونـه          در ضمن متغيرهاي مورد استفاده براي ديگر عوامل توليد ( كار و سرمايه ) نيز ب
اي ديگر تعديل شده اند. اولين تعديل،  استفاده از متوسط پرداختي به كاركنان به جاي متوســط 
تعداد كاركنان در هر يك از كدهاي چهاررقمي است كه به عنوان شــاخص نـيروي كـار مـورد 
ــه متوسـط تعـداد كاركنـان،  استفاده در فرآيند توليد در نظر گرفته شده است. با اين توضيح ك
اطلاعات مربوط به ساعات كار انجام شده توسط كاركنان را در بر نمي گيرد٢٣.  دومين تعديــل 
به دليل در دسترس نبودن آمار مربوط به موجودي سرمايه بكار گرفتــه شـده در هـر يـك از 
ــرمايه گـذاري انجـام  كدهاي چهار رقمي I SIC مي باشد٢٤. بدين ترتيب دو شاخص متوسط س
ــانگر  شده و متوسط انرژي مصرف شده در هر يك از كدهاي چهاررقمي به عنوان شاخصهاي بي
ــه ارتبـاط مسـتقيمي بيـن موجـودي  موجودي سرمايه در نظر گرفته شده است. با اين توجيه ك
ــتفاده از شـاخص متوسـط  سرمايه و ميزان سرمايه گذاري و مصرف انرژي وجود دارد. البته اس
ــر بـه نظـر  انرژي مصرفي به عنوان شاخصي كه موجودي سرمايه را نشان مي دهد قابل قبول ت
مي رسد. چون عمده سرمايه هاي موجود در فرآيند توليدات كارخانــه اي، تأسيسـات،  ماشـين 

                                                           
 ٢٣- البته دو شاخص متوسط پرداختي به كاركنان و متوسط تعداد كاركنان داراي همبستگي خطي بسيار بالا (0.95) ميباشند. اما 

استفاده از متوسط پرداختي به كاركنان داراي توجيه مناسب تري است. 
 ٢٤-  اطلاعات مربوط به موجودي سرمايه در بانك اطلاعاتي كارگاههاي صنعتي بالاي ١٠ نفر كاركن وجود ندارد.  
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ــرژي اسـت. از طرفـي  آلات و تجهيزات صنعتي مي باشد كه بكارگيري آنها مستلزم مصرف ان
ــرآورد موجـودي سـرمايه باشـد چـون  شاخص سرمايه گذاري نمي تواند توجيه مناسبي براي ب
ــده در بعضـي از كدهـاي چـهاررقمي  ممكن است در يك مقطع زماني، سرمايه گذاري انجام ش
بطور ناگهاني كاهش يا افزايش پيدا كند در حاليكـه غالبـاٌ در مـيزان موجـودي سـرمايه تغيـير 
ناگهاني ديده نمي شود٢٥. بنابر اين الگوي مورد نظر براي برآورد تابع توليد زيربخــش توليـدات 

كارخانه اي در سطح كدهاي چهاررقمي ISIC به صورت زير تعديل مي گردد. 
كه در آن yi، متوسط ارزش افزوده ايجاد شده،  Qi، شاخص مرتبط با كيفيت نيروي كار شـاغل، 
ــد.  Ei، متوسط هزينه انرژي مصرف شده و Wi، متوسط پرداختي به كاركنان در كد i ام مي باش

كه مشاهدات مربوطه نيز شامل ١٣٣ كــد چـهاررقمي ISIC اسـت. در ضمـن عبـارت ui نـيز 
ــه اثـر آنـها در متغيرهـاي  مجموعه اي از عوامل تأثيرگذار بر فرآيند توليد را در برمي گيرد ك

توضيحي الگو ديده نشده است.  
با ارائه الگوي لگاريتمي خواهيم داشت:  

 
 log( ) log ( ) log ( ) log ( )y Q E w ui i i i i= + + + +α λ α β

 
     نتايج برآورد ضرايب مربوط به تابع توليــد در زيربخـش توليـدات كارخانـه اي در جـدول 
ــوط بـه در نظـر  شماره  ٥  ارائه شده است. بطوريكه هر يك از سطرهاي جدول شماره ٥ ، مرب

گرفتن يكي از پنج شاخص مرتبط با كيفيت نيرو كار شاغل در تابع توليد مي باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٢٥- البته دو شاخص متوسط سرمايه گذاري و متوسط انرژي مصرفي در كدهاي چهاررقمي داراي همبستگي خطي بالا  (0.83) 

ميباشد. اما استفاده از شاخص متوسط انرژي مصرفي در تابع توليد داراي توجيه مناسب تري است.  
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جدول شماره ٥  برآورد تابع توليد زيربخش توليدات كارخانه اي در سطح كدهاي چهاررقمي ISIC در 
سال ١٣٧٥ 

ضريب تعيين     
(R-2)اصلاح شده 

ضريب پرداختي 
 (β) به كاركنان

ضريب انرژي 
 ( α ) مصرفي

ضريب شاخص كيفيت 
 (λ)     نيروي كار

 

 ٠/٩٣  ٠/٩٢
 (١٥/٢)

 ٠/٢٤
 (٥/١)

 ٠/٧٤
 (٣/٨)

تابع توليد با شاخص تحصيلات سرانه 

 ٠/٩٢  ٠/٩٢
 (١٣/٧)

 ٠/٢٣
 (٤/٦)

 ٠/١٧
 (١/١)*

تابع توليد با شاخص سابقه كار سرانه 

 ٠/٩٣  ٠/٩٧
 (١٧/٠)

 ٠/١٧
 (٣/٩)

 ٠/١٧
 (٣/٣)

تابع توليد با شاخص درصد كاركنان 
داراي تحصيلات عالي 

 ٠/٩١  ٠/٩٥
 (١٤/٢)

 ٠/١٨
 (٣/٨)

 ٤ ٠/٠
 (٢/٠)

تابع توليد با شاخص سرانه هزينه هاي 
تحقيق و توسعه 

 ٠/٩٢  ٠/٩٩
 (١٥/٤)

 ٠/١٥
 (٣/٢)

 ٠/٠٠٩
 (٠/٣)*

تابع توليد باشاخص سرانه هزينه هاي 
آموزش ضمن كار 

توجه: اعداد داخل پرانتز آماره هاي t مربوط به ضرايب برآورد شده مي باشد.     × - ضريب برآورد شده از لحاظ 
آماري بي معني است. 

 
ــب بـرآورد شـده، نشـاندهنده  با توجه به الگوي لگاريتمي مورد نظر مشخص مي شود كه ضراي
ــع ضرايـب α ،λ و β بـه ترتيـب  ضرايب كشش توليد نسبت به نهاده هاي توليد است. در واق
نشاندهنده ضريب كشش توليد نسبت به كيفيت نيروي كار، انرژي مصرفي ( موجودي ســرمايه 

) و پرداختي به كاركنان ( نيروي كار ) مي باشد. 
      اطلاعات بدست آمده از برآورد تابع توليد با استفاده از شاخصهاي مرتبط با كيفيت نيروي 
ــراي انـرژي مصرفـي كـه  انساني حاوي نكات قابل توجهي مي باشد. اولاٌ ضرايب برآورد شده ب
ــده بـراي  نشاندهنده ميزان سرمايه موجود مي باشد،  از لحاظ مقدار كمتر از ضرايب برآورد ش
ميزان پرداختي به كاركنان است. اين موضوع نشاندهنده تــأثير بيشـتر بكـارگـيري عـامل كـار 
نسبت به سرمايه در ايجاد  ارزش افــزوده مـي باشـد. از طرفـي ضرايـب بـرآورد شـده بـراي 
شاخصهاي مرتبط با كيفيت نيروي كار شاغل در فرآيند توليد نشان مي دهد كه بيشترين تــأثير 
مثبت از جانب تحصيلات كاركنان بر ارزش افزوده ايجاد شده وارد مي شود. پس از آن درصـد 
كاركنان داراي تحصيلات عالي،  بيشترين تأثير مثبت را بر ارزش افزوده داراســت و در نـهايت 
شاخص سرانه هزينه هاي تحقيق و توسعه تأثير مثبت ولي اندك بر افزايش ارزش افزوده دارد. 
مشاهده مي شود كه دو شاخص سابقه كار سرانه و سرانه هزينه هاي آموزش حين كار از لحاظ 
آماري بي معني هستند و داراي اعتبار آماري نمي باشند. در واقــع تـأثير ايـن دو شـاخص بـر 
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ــاخص بـر  ارزش افزوده ايجاد شده در كدهاي چهاررقمي ISIC صفر است. عدم تأثير اين دو ش
فرآيند ايجاد ارزش افزوده نشان مي دهد كه سابقه كار بيشتر و انجام هزينه هاي آموزش حين 
كار نمي تواند كيفيت نيروي كار شاغل در فرآيند توليد را ارتقاء دهد. در مقابل بالا رفتن سطح 
شاخصهاي تحصيلات سرانه، درصد كاركنان داراي تحصيلات عالي و سرانه هزينه هاي تحقيق و 

توسعه مي تواند در جهت ارتقاء  كيفيت نيروي كار باشد.  
ــر          بنابر اين با توجه به رابطه توليد و تأثيرگذاري شاخصهاي مرتبط با كيفيت نيروي كار ب
ــرمايه  ارزش افزوده ايجاد شده مشاهده مي شود كه اولاٌ تأثير بكارگيري نيروي كار نسبت به س
منجر به افزايش بيشتري در ارزش افزوده ايجاد شده ميشود و ثانياٌ استفاده از نيروي كار داراي 
تحصيلات بالاتر نيز تأثير افزايشي و مثبت در فرآيند توليد دارد. در واقع كيفيت نيروي انسـاني 
شاغل در فرآيند توليدات كارخانه اي به عنوان يك عامل موثر، باعث افزايش در ارزش افزوده 

ايجاد شده در اين زير بخش مي گردد. 
بنابر اين فرضيه اي كه عدم استفاده از نيروي كار و جايگزين شدن آن با عامل سرمايه 
در فرآيند توليد را ناشي از عدم تأثير نيروي كار و كيفيت پايين نيروي كــار شـاغل مـي دانـد 

مورد ترديد قرار مي گيرد و و فضايي براي مطرح شدن دومين فرضيه ايجاد مي شود.  
ــود هزينـه   بر اساس اين فرضيه عامل اصلي در بروز پديده جايگزيني نيروي كار با سرمايه، وج
هاي جانبي و بلندمدت استفاده از نيروي كار در فرآيند توليد است. اين هزينه ها كه در شرايط 
ــاي مربـوط بـه جـبران  اعمال محدوديتهاي ناشي از قانون كار ايجاد مي شود، فراتر از هزينه ه
ــانبي و احتمـالي اسـتفاده از  خدمات كاركنان مي باشد. اين هزينه ها در برگيرنده هزينه هاي ج
نيروي كار، خصوصاٌ بكارگيري بلند مدت نيروي كار است. هزينه هاي مذكور در تصميم گــيري 
عوامل اقتصادي ( توليد كنندگان ) تأثير مي گذارد و آن را به سمت استفاده كمتر از نيروي كار 
سوق مي دهد. در واقع فرضيه مذكور اعمال قانون كار و محدوديتهاي ناشي از آن را عــاملي در 
جهت بالا رفتن هزينه استفاده از نيروي كار در فرآيند توليد مي داند. كه بــانفع آن يـك توليـد 
كننده به عنوان يك تصميم گير اقتصادي وجود اين هزينه ها را در انتخاب ميزان بهينه توليــد و 

نهاده هاي توليد بكار مي گيرد.  
 به اين ترتيب اعمال قانون كار كه به نيت حمايت از نيروي كار انجام ميشود، در عمل منجر به 
بكارگيري كمتر نيروي كار در فرآيند توليد شده است. به عبارت ديگر مــي تـوان ايـن ادعـا را 
مطرح كرد كه قانون كار عاملي در جهت تشديد بيكاري در نظام اقتصــادي كشـور مـي باشـد. 
ــه ايـن سـئوال  فرضيه فوق در فصل بعدي مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد بدين صورت كه ب
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پاسخ داده مي شود كه نحوه تصميم گيري عوامل اقتصادي براي بكارگيري و استفاده از نــيروي 
كار تحت اعمال قانون كار چگونه است؟       

 
٥- تصميمگيري توليدكنندگان به منظور بكارگيري نيروي كار  

در اين قسمت از مقاله به بررسي تبعات اعمال قانون كار در فرآيند توليــدات كارخانـه 
اي كشور مي پردازيم. بدين ترتيب كه چگونگي تصميم گيري عوامل اقتصادي اين زيربخش در 
نحوه بكارگيري و استفاده از نيروي كار مورد مطالعه قرار ميگيرد.  بطور كلي منظــور از عوامـل 
هـت  اقتصادي افرادي هستند كه تحت عنوان توليد كننده در جهت بكارگيري عوامل توليد در ج
انجام توليد اقدام مي كنند و طبعاٌ در اين ميان نيز هدف آنان بيشينه كردن سود ناشي از توليــد 
ــتلزم حـل يـك  مي باشد. در واقع تصميم گيري به منظور ورود به عرصه توليد يا ادامه آن مس
ــا  مسئله بهينه سازي است كه در آن يك تصميم گير اقتصادي اختلاف بين درآمدها و هزينه ه
ــمتي از كـل  را بيشينه مي كند٢٦. بدون شك هزينه هاي مربوط به بكارگيري نيروي كار نيز قس
هزينه هاي موجود در فرآيند توليد را تشكيل مي دهد و يك تصميم گير در مسير بهينه كــردن 
مسئله كلي خود كه همان بيشينه كردن سود مي باشد، ميزان بهينه استفاده از نيروي كار را هـم 

تعيين مي نمايد.  
 با دقت در تصوير ارائه شده از رفتار اين فرد تصميم گير مشاهده مي شود كه دقيقاٌ مفهوم يك 
فرد اقتصادي مد نظر است. نمود بارز فرد اقتصادي در فرآيند توليدات كارخانه اي كشــور كـه 
بطور واقعي در فضاي اقتصادي - اجتماعي جامعه وجود دارند، توليد كنندگان بخــش خصوصـي 
ــي، افـراد حقيقـي فعـال در عرصـه توليـدات  مي باشند.  منظور از توليدكنندگان بخش خصوص
ــي بـه عنـوان افـراد اقتصـادي،  كارخانه اي كشور هستند. در واقع توليدكنندگان بخش خصوص
ــدام بـه  تركيب بهينه استفاده از عوامل توليد ( كار وسرمايه ) را انتخاب كرده و بر اساس آن اق
توليد مي نماند٢٧. بنابر اين بر اساس توضيحات ارائه شده مشخص مي شود كه رفتــار توليـدي 
ــك انتخـاب اقتصـادي  بخش خصوصي بر مبناي حل يك مسئله بهينه سازي شكل ميگيرد و ي

است. 
حال در مقابل اين نوع تصميم گيري كه بر اساس بيشينه كــردن سـود انجـام مـي گـيرد، نـوع 
ديگري از انتخاب مطرح مي شود كه فعاليت بنگاههاي توليدي بخش عمومي بر مبناي آن قـرار 

                                                           
26 - Profit Maximization

ــه عرصـه توليـد باشـد و ايـن درحـالتي رخ   ٢٧- ممكن است انتخاب بهينه يك توليدكننده به عنوان يك فرد اقتصادي، عدم ورود ب
ميدهد كه بنابر نحوه محاسبه و انتخاب او توليد كردن از لحاظ اقتصادي به صرفه نباشد.  
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دارد. منظور از بنگاههاي توليدي بخش عمومي، واحدهاي توليدكننده اي هستند كه مالكيت آنها 
در اختيار وزارتخانه هاي دولتي، سازمانها، بنيادها و ارگانهاي حكومتي، شــهرداريها و موسسـات 
وابسته به بخش عمومي كشور مي باشد٢٨. نوع تصميم گيري براي ايجاد و ادامه فعاليت توليدي 
ــر اسـت  در اين بنگاهها متفاوت از نوع تصميم گيري در بخش خصوصي است. البته لازم به ذك
كه نوع تصميم گيري براي توليد در بخش عمومي مي تواند متفاوت با بخــش خصوصـي باشـد. 
بدين صورت كه يك بنگاه توليدي در بخش عمومي ممكن است  با توجيهاتي غير از به صرفــه 
بودن توليد از لحاظ اقتصادي، اقدام به بكارگيري عوامل توليد كند و كالا و خدمات توليد نمايد. 
ــاٌ بحـث اشـتغال  برخي از اين توجيهات مي تواند استراتژيك بودن توليد برخي از كالاها يا صرف
زايي باشد. در هر صورت وجود چنين انگيزه هايي به منظور ورود به فعــاليت هـاي توليـدي يـا 
ادامه آن، به منزله خروج از وضعيت انتخاب بهينه اقتصادي و تنزل كارايي٢٩ در فرآينــد توليـد 

خواهد بود.  
بنابر اين مي توان بطور خلاصه رفتار توليدي بخش خصوصي را منطبق با بهينه سازي اقتصــادي 
دانست اما رفتار توليدي بخش عمومي لزوماٌ بر اساس اين نوع تصميم گيري استوار نيست. يك 
محور اصلي در رفتار توليدي، تصميمگيري در نحوه بكارگيري نيروي كار در فرآيند توليد است. 
ــرار  بررسي اين رفتار كه در ارتباط مستقيم با قانون كار ميباشد، در ادامه اين مطالعه مد نظر ق
ــيري نـيروي كـار را در كـارگاهـهاي صنعتـي فعـال در  مي گيرد. در اين خصوص، نحوه بكارگ
زيربخش توليدات كارخانهاي مورد بررسي قرار ميدهيم. با اين توضيح كه بــا تفكيـك مـالكيتي 
كارگاههاي صنعتي به دو گروه عمومي و خصوصي، متوسط پرداختي به كاركنان نشاندهنده رفتار 

اين بنگاهها در زمينه بكارگيري از نيروي كار خواهد بود.  
ــش خصوصـي طـي  نمودار شماره ١٠ متوسط پرداختي به كاركنان٣٠ را در بنگاههاي صنعتي بخ

سالهاي ٧٥-١٣٧٠ نشان ميدهد. 

                                                           
 ٢٨- منظور از مالكيت از لحاظ حقوقي در اختيار داشتن ٥١ درصد يا بيشتر از سهام مربوط به اين بنگاهها ميباشد. 

29 - Efficiency

 ٣٠- ارقام به قيمت ثابت سال ١٣٦٩ هستند. 
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نمودار شماره 10 - روند تغيير متوسط پرداختي به نيروي كار در كارگاههاي 
صنعتي بخش خصوصي به قيمت ثابت طي سالهاي 1370-75

y = -7.0355x + 95.578
R2 = 0.80 , t = - 4
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وـده  مشاهده ميشود كه متغير مورد نظر طي اين سالها داراي روندي نزولي و معنيدار ب
ــه سـمت اسـتفاده كمـتر از  است. به عبارت ديگر بنگاههاي صنعتي بخش خصوصي به تدريج ب
ــد,  نيروي كار سوق يافتهاند. اين پديده در كنار تاثير مثبت و افزايشي نيروي كار در فرآيند تولي
درنگاه اول نشاندهنده وجود يك تناقض است . در حاليكه معرف وجــود هزينـههايي جـانبي در 
ــان بـه صـورت اسـتفاده كمـتر از  بكارگيري نيروي كار ميباشد كه در رفتار بهينه توليد كنندگ

نيروي كار بروز مييابد. 
 

٦- جمع بندي و نتيجهگيري  
در اين مطالعه به بررسي ساختار توليد در بخشهاي عمده اقتصاد كشور پرداختــه شـد. 
بررسي مورد نظر در قالب تخمين تابع توليد در هر يك از سه بخش كشاورزي, صنعــت بـدون 
نفت و خدمات صورت گرفت. نتايج بدست آمده از تخمين رابطه توليــد حـاكي از تـاثير منفـي 
ــيز  حضور نيروي كار و تاثير مثبت عامل سرمايه در بلند مدت بود. برآورد روابط كوتاه مدت ن
ــد توليـد منجـر بـه افزايـش  نشان داد كه افزايش عامل سرمايه نسبت به نيروي كار در فرآين
بيشتري در ارزش افزوده ايجاد شده ميگردد. بنابر اين ميتوان انتظار داشت كه در چــارچـوب 
ــد  چنين ساختاري, فرآيندهاي توليدي به سمت استفاده بيشتر از نهادههاي سرمايهاي پيش برون

و عامل سرمايه را جايگزين نيروي كار كنند. 
ــهاي صنعتـي مـورد  وجود پديده جايگزيني بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به كارگاه
ــي بـه  بررسي قرار گرفت و تاييد شد. بدين صورت كه متوسط سرمايهگذاري و متوسط پرداخت
ــد  كاركنان طي سالهاي ٧٧-١٣٥٨ به عنوان دو شاخص بكارگيري سرمايه و كار در فرآيند تولي
ــه  در نظر گرفته شدند. بررسي روند زماني اين دو متغير نشان داد كه بنگاههاي صنعتي كشور ب
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ــن بررسـي  تدريج به سوي سرمايهگذاري بيشتر و پرداخت كمتر به نيروي كار پيش رفتهاند. اي
ــد توليـدات كارخانـهاي كشـور  نشاندهنده وجود پديده جايگزيني عامل كار با سرمايه در فرآين

ميباشد.  
به منظور مطالعه دلايل وجود و بروز پديده جايگزيني در عوامل توليد, دو فرضيه اوليــه 
مطرح شد كه فرضيه اول عدم تاثير مثبت حضور نيروي كار و پايين بودن كيفيت نيروي انساني 
موجود را دليل جايگزين شدن آن با عامل سرمايه معرفي ميكند و فرضيــه دوم بـا رد فرضيـه 
ــتفاده بيشـتر از عـامل سـرمايه در  اول وجود هزينههاي جانبي استفاده از نيروي كار را دليل اس

فرآيند توليد ميداند. 
ــي تـاثير نـيروي كـار و نحـوه  با مطرح شدن فرضيههاي مذكور, ادامه مطالعه به بررس
ــر روي  اثرگذاري كيفيت نيروي انساني شاغل در فرآيند توليد اختصاص يافت. مطالعه آماري ب
ــه  اطلاعات مربوط به كارگاههاي صنعتي كشور در قالب كدهاي چهار رقمي ISIC نشان داد ك
اولا بكارگيري نيروي كار باعث افزايش در ارزش افزوده ايجاد شده ميشــود و ثانيـا اسـتفاده از 
نيروي انساني با تحصيلات بالاتر, بكارگيري نيروهاي داراي تحصيلات عالي و  صرف هزينههاي 
تحقيق و توسعه تاثير مثبت و مضاعفي بر ميزان ارزش افزوده ايجاد شده دارد. در نتيجــه بـا رد 
ــه دوم مـد نظـر  فرضيه اول كه دال بر عدم تاثير نيروي كار و كيفيت نيروي انساني بود, فرضي
ــي بـه  قرار گرفت. به منظور آزمون فرضيه دوم, رفتار بنگاههاي صنعتي فعال در بخش خصوص
عنوان رفتار بهينه عاملان اقتصادي در بكارگيري و استفاده از نهادههاي توليــدي مـورد بررسـي 
قرار گرفت و مشاهده شد كه اين بنگاهها طي سالهاي ٧٥-١٣٧٠ دائمــا از سـطح پرداخـت بـه 

كاركنان خود كاستهاند.  
ــهاي ناشـي از آن ميباشـد كـه  دليل اين امر بطور خلاصه وجود قانون كار و محدوديت
منجر به افزايش هزينههاي جانبي و احتمالي بكارگيري و استفاده از نيروي كار, خصوصا در بلنـد 
ــاني, بـاعث  مدت شده است. اين امر عليرغم تاثير مثبت حضور نيروي كار و كيفيت نيروي انس
استفاده كمتر از عامل كار و جايگزين شدن آن با عامل سرمايه در فرآيند توليد در كشور شــده 

است.  
ــت حمـايت از نـيروي كـار شـاغل  در واقع قانون كار كه اعمال محدوديتهاي آن به ني
ــيروي كـار و گسـترش بيكـاري در نظـام  صورت ميگيرد, مهمترين عامل در عدم بكارگيري ن
ــير شـاهد  اقتصادي كشور ميباشد و اين در حاليستكه به دليل تحولات جمعيتي در دهههاي اخ

افزايش قابل توجه نيروي كار جوياي كار هستيم. 
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